
 
 

 
 

 

بررسی و تحلیل امکان آگاهی امام از غیب از منظر مفسران 

 سوره جن 27و  26با نگاه به آیات  سنتاهل

 انیس رضاپور

 چکیده
تن ای از آگاهی به غیب ندارد و داشنننمعتقدند امام بهره سننن  اهل

ها فقط خی از آندان د و برباوری مخالف آن را ملازم با شرک و غلو می
یامبر اکرم )ص( طه تبلیغ دین برخورداری از برای پ ، و آن هم در حی

 پذیرند.غیب را می
س .  سخن به میان آمده ا سیاری از قرآن کریم، از غیب  در آیات ب

ن اس . در ترین آیات در این زمی ه آیات پایانی سوره جیکی از صریح
تواند ای وجود دارد که می«من ارتضنننی»فرمای د این آیات خداوند می

 ظرف دریاف  غیب از خداوند باشد.
یب(،  مام، غ گان مهم )،لم، ا در این پژوهش پس از بررسنننی وان

ها در معتبرترین کتب تفسننیری آن سنن  اهلدیدگاه مفسننرین برجسننته 
سی ب س . با برر شده ا سی و تحلیل  ضوح طرح و برر شان به و یانات ای

ک  د یک لازم بیّن م طقی آشکار شد که تفسیری که از این آیات بیان می
دارد و آن هم پذیرش امکان برخورداری امام از غیب اسنن . از سننوی 

ک  ده آن اسنن  که امام مانندا  دیگر چی ش م طقی کلام ایشننان اابات

 1400پاییز ،   ، دفتر اولامامت پژوهی 
 ژوهشیپ -مجموعه مقالات هسته های مطالعاتی 
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ضی»قطعی  س . پس چرا ،لمای « من ارت از این   س اهلدر این آیه ا
پوشننی کردند د در انتهای پژوهش به تحلیل ،لل و لازمه آشننکار چشننم

 یابی این انکار پرداخته شده اس .ریشه
 

 ،لم، امام، غیب. واژگان کلیدی:
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 مقدمه
سلاماز دیرباز تاک ون  امام   به ، وان مقام خلاف  از نبی مکرم ا

صرف نظر ای برخوردار ادر م ظومه ا،تقادی فر  از جایگاه ویژه س . 

اند اما با توجه به آن را مقامی فر،ی و فقهی دانسننته سنن  اهلکه از این

افک ی گری امام در جامعه و اغلب در مقام شننبههنقش رهبری و هدای 

 اند.به ،قاید امامیه، از امام  در مباحث کلامی خود سخن به میان آورده

ام اسنن . یکی از مباحث پیرامون امام  سننخن گفتن از صننفات ام

هایی باشننند مع ا حیطه و که امام باید دارای چه صنننفات و ویژگیاین

گستره این صفات نزد فر  چگونه اس   این بحث در حوزه ،لم کلام 

 و در شاخه امام  تبیی ی قابل بررسی اس .

 اس . فریقین بر« ،لم»یکی از این صفات مهم و ضروری برای امام 

ذیل بحث از ،لم امام مباحث  ،لم باشنند.این باورند که امام باید دارای 

شات شود که همگی محل متعددی مطرح می ضارب آرام اق  ءمتعدد و ت

ش د. یکی از این بحث،لما می سبا س ؛ آیا أها، م ستره ،لم امام ا له گ

  شودآگاهی ازغیب را نیز شامل می محدوده ،لم امام،

رداری از غیب ،لمای امامیه فی الجمله معتقدند که امام امکان برخو

با امکان برخورداری امام از غیب  سننن  اهلباشننند. اغلب را دارا می

مخالف د و آن را مختص به خداوند دانسننته؛ گروهی آن را برای پیامبران 

دان د. امامیه بر این باور اسنن  که هم در مورد دریاف  وحی صنناد  می

صننفات ،ظم  جایگاه هادی ام  اقتضننای این را دارد که وی در تمام 

از جمله ،لم کامل باشنند و امکان آگاهی از غیب را نیز داشننته باشنند. 
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شود که امامیه در پرتو ا،تقاد جایی مشخص میله از آنأبررسی این مس

س . به امکان آگاهی امام از غیب، شده ا شرک متهم  ،لمای  به غلو و 

در باشننند. گرچه امامیه معتقدند که امام امکان آگاهی از غیب را دارا می

یان آن گاهی م که محدوده این آ قادل د  ها اختلاف نظر اسننن ؛ برخی 

س . برخی دیگرآن را به صورت محدود  1آگاهی امام از غیب نامحدود ا

اند، به این مع ا که امام به برخی از امور غیبی آگاهی دارد و نه پذیرفته

 ها این آگاهیها. این گروه خود دو دسننته هسننت د؛ برخی از آنتمام آن

م  می ما مه امر ا حدود را لاز چه اصنننل این م دان د و گروه دیگر گر

پذیرند اما آن را در باب تاننندی امور ام  و امام  برخورداری را می

باب لطف و ها لازم نمیآن به این ،لم را از  مام  دان د و اختاننناص ا

ب  الهی می گاهی از  2دان د.موه یه این آ مام مای ا در کلام برخی از ،ل

ضیحات آن امام نفی س  که با دق  در تو شخص میشده ا شود ها م

که این ،لم برای امام در این 3مقاننود ،لم نامحدود و مطلب بوده اسنن .

س   س  از خداوند ا س  یا تحقب آن م وط به درخوا بالفعل موجود ا

فاوت  یل این ت که بررسنننی و تحل ما اختلاف نظر اسننن   یان ،ل نیز م

 .گ جدها در این مقال نمیدیدگاه

گر آن اسننن  که قدر های ،لمای امامیه بیانب دی دیدگاهاما جمع

اند، آگاهی ها به ، وان آگاهی از غیب برای امام پذیرفتهچه آنمتیقن آن

                                              
 . ،لامه طباطبایی، المیزان.1
 . شیخ مفید، اوادل المقالات.2
 . سید مرتضی، ت زیه الانبیا و الشافی؛ شیخ طوسی، تمهید الاصول فی ،لم الکلام.3
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از غیب نسبی و محدود اس  که گاهی به خواس  خود امام و گاهی ب ا 

ضه می شان افا الح  الهی از جانب پروردگار به ای شود و نتیجه بر م

   الهی اس .موهب

ند از ،لم مطلب و ذاتی خود آن یار خداو هد در اخت که بخوا چه را 

ها دهد. این امورات غیبی که در م ابع روایی به کرات به آنامام قرار می

شامل: ،لم به نهان آدمیان، حوادث آی ده، زبان س   شده ا شاره  ها و ... ا

 1اس .

سته و س  اهل صف  معتقد غیب را مختص ذات الهی دان ند امامیه 

وند اند که مختص خداای از ،لم را به پیشوایان خود نسب  دادهمرتبه و

اسننن  و در این ویژگی ادمه خود را با خداوند مشنننترک دیده و دچار 

 شرک شدند.

ستگی صفات و بای س  اما با نوعدر واقع گرچه بحث از   های امام ا

سیده وحید امامیه ر، دس  این ا،تقاد به دامان تس  اهلنگاه و رویکرد 

خواهد  ها از این باور دارند امامیه مشرک و غالیاس  و با قرادتی که آن

 بود.

، و رفع اتهام از پیکره تشننیع سنن  اهل بررسننی و تحلیل این باور

س س  که محل وفا  فر  بوده وأم وط به ارجاع این م ه ب له به قرآنی ا

 اس . امبر از هرگونه تحریف،، اجماع آنان

صراح  و برخی تلویحاً در باب غیب و در بر خی از آیات قرآن به 

                                              
 صفار قمی و اصول کافی کتاب الحجه. . ر.ک. باادر الدرجات،1
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 امکان برخورداری از آن سخن به میان آمده اس .

به جه  صنننراح  آیات انتهایی سنننوره جن در دلال  بر مطلوب 

مورد نظر و محدودی  بستر این پژوهش به بررسی نگاه مفسرین معتبر 

فیه در سه تفسیر ذیل این آیات پرداخته شده اس . )گرچه سل س  اهل

تا مشننخص شننود، برجسننته خود ذیل این آیه کاملاً سننکوت کردنددد( 

ای غیر از ذات اقدس پروردگار وجود  شخ امکان آگاهی از غیب برای 

اس ؛ بلکه یدی قرآنی بوده ؤصحیح و دارای م نه ت ها دارد و باور امامیه

در « ضننیمن ارت»این امکان خاص پیامبران نبوده و امام نیز از ماننادیب 

 آیه مبارکه اس .

انتقادی به بررسی آراء معتبرترین ن  در این پژوهش با نگاهی تحلیلی

 پرداخته شده اس . ذیل این دو آیه س  اهلمفسران 

خاوص امکان برخورداری حجج الهی از ،لم به غیب و گستره در 

ها به رشنننته تحریر نامه.. کارهای متعددی ا،م از مقالات و پایان. آن و

رآمده اسنن  که از م ظر آیات یا روایا ت و یا نهج البلاغه به بررسننی د

 له هم  گماردند.أاین مس

نگاری: آگاهی سنننوم یا ،لم غیب از آی  اب سنننبحانی، کتب تک

،لم غیب پیامبر و  ،لم آل محمد و جهاته از سننید،لی ،اشننور، هحقیق

شفیعی، ،لم امام و اراب  سخ امام از دیدگاه قرآن و ،ترت از ن گویی پا

 ... . شبهات پیرامون آن از محمدتقی شاکر و به

له آگاهی از غیب و امکان آن از نگاه مفسران )محمدتقی أمقالات: مس

شاکر اشتیجه و رضا برنجکار( بررسی تطبیقی ،لم غیب غیرپیامبران در 
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بازنمایی ،لم غیب  گفتار کلامی ،بدالجبار معتزلی و غزالی اشنننعری و

سرین میانجی، ،لم غیب  س  اهلگاه ،لما و محداان غیر انبیا از ن از ن

صر رفیعی، )ع(ادمه شیخ مفید و ،لامه طباطبایی و از نا  ،لم امام از نگاه 

. ... 

 در مجمو،ه آاار واردشننده پیرامون این موضننوع؛ به بررسننی دیدگاه

ها پرداخته طور کلی از نگاه ،لما یا محداان آنه یا امامیه ب سننن  اهل

 سنن  اهلصننورت تطبیقی نظر دو ،الم خاص از ه یا ب شننده اسنن  و

س . در هیچ شده ا سی  ز ایک از آاار امکان آگاهی امام درباره غیب برر

 آزمایی نشده اس .ای خاص راستیبا نظر به آیه ،س  اهلغیب نزد 

 «علم غیب امام»درباره  سنتاهل. تبیین دیدگاه 1
 لازم اسنن  به« ب امام،لم غی»درباره  سنن  اهلجه  تبیین دیدگاه 

 پرداخته شود.« غیب»و « امام»، «،لم»تعریف برخی وانگان از جمله 

،لم ضنند و  از ماده )ع ل م( مانندر الاای مجرد اسنن .« ،لم» وانه

و در لغ  به مع ای دانش، دانسننتن، معرف  و  1باشنندمی« جهل»نقیض 

سادی و ش ا ستوار کردن، اتقان، آگاهی،  هر چیز  یقین، دریافتن، ادراک، ا

شن اسنان مان د نویسن ده کتاب برخی از وانه 2کار رفته اسن .ه دانسنته ب

                                              
 ، 1، ج بکر رازی، مختار الانننحاح؛ محمد بن ابی152ص  ،2ج  ،خلیل فراهیدی، العین. 1

ید الازدی؛ ابی215ص  مد بن الحسنننن بن در غ هجمهر ،بکر مح ؛ 33، ص 2ج  ،هالل

 .284، ص 1ج  ،ه، المحیط فی اللغصاحب بن ،باد
 .5074 ، ص5، ج ، فره گ بزرگ سخن. حسن انوری2
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 1اند.، ،لم را نقیض جهل مع ا کردهالعین

و ،لامه  3فیروزآبادی در قاموس المحیط 2جوهری در صنننحاح اللغه،

 اند.،لم را به مع ای معرف  بیان نموده 4مجمع البحرین طریحی در

 گونه آمده اس :رین در تبیین مع ای ،لم ایندر مجمع البح

جاء العلم بمعني المعرفة كما جاءت بمعناه، لاشتتتكراك ما في ككل ك  »

که چ انرود هم؛ ،لم به مع ای معرف  به کار میمن ما مستتتاكبا بال   

که مسبو  ها در آنزیرا هر دوی آن معرف  به مع ای ،لم کاربس  دارد،

 5«به جهل هست د مشترک د.

س . شده ا اباح الم یر، ،لم به یقین مع ا  صفهانی در  6در م راغب ا

س  و آن را در دو  سته ا شی دان مفردات خود ،لم را ادراک به حقیق  

 شمرد:قسم برمی

ء ء بكجكد شيء. و الثاني: الحكم علي الشيأحدهما: إدراك ذات الشي»

شي شی و دوم ؛ اول: درک حقیقء هك منفيّ عنههك مكجكد له، أو نفي    

                                              
 .152 ، ص2 ، جخلیل فراهیدی، همان .1

 .1990، ص 5، ج بن حماد جوهری، الاحاح اللغه . اسما،یل2

 .153، ص 4 . محمد بن یعقوب فیروزآبادی، قاموس المحیط، ج3
لدین بن محمد بن احمد بن طریح ال جفی، مجمع البحرین و مطلع ال یرین، ج4  ، 3 . فخرا

 .236ص
 . همان.5

شرح الکبیر، ج بن ،لی المقری الفیومى بن محمد . احمد6 اباح الم یر فی غریب   ، 2، الم
 .427ص



 

از
م 

ما
ی ا

اه
آگ

ن 
کا

ام
ل 

حلی
و ت

ی 
رس

بر
 

ت
سن

ل 
اه

ن 
را

فس
ر م

ظ
من

ز 
ب ا

غی
 

 
ت 

آیا
ه 

ه ب
گا

ا ن
ب

26 
و 

27 
ن

 ج
ره

سو
 

شی شی که در  شی حکم به وجود  شد یا حکم به نفی آن  ای موجود با

 1«در صورتی که از آن وجود نفی شده باشد.

ی یک مفعول اسننن ، م ل آ به  عدّی   :هدر صنننورت اول ،لم مت

ها آگاه ها آگاه نیسنننتید، خدا به آنن؛ شنننما به آلاتَعْلَمكُنَ ُمُ اللَّهُ يَعلَْمُ ُمْ»

ه آی و در صننورت دوم ،لم متعدّی به دو مفعول اسنن  م لاً در 2«اسنن .

 3«ای یافتید.ها را زنان مؤم ههرگاه آن ؛فَإِلْ عَلِمكُْمُكهُنَّ مُؤْمِناتٍ»

که ،لم به  شننود باط میگونه اسننتشنن اسننان ایناز بررسننی آراء وانه

سازد مع ای دانش اس ؛ دانشی که حقیق  شی مورد نظر را آشکار می

 سازد.و جهل را در مورد آن برطرف می

 ،لامه مظفر برای ،لم چهار مرحله قادل شده اس :

 . ،لم حسّی که همراه با آغاز آفری ش در اطفال وجود دارد؛1

ا رشننند طفل ایجاد . ،لم خیالی که با تانننرف در صنننور خیالی ب2

 شود؛می

 شود؛. ،لم وهمی که به درک معانی جزیی م تهی می3

ک د و از مجهول . ،لمی که از درک جزدیات معانی کلی انتزاع می4

ادیقی می اوری یا ت ادیقی به معلوم ت اوری یا ت ضور ت سد. ح ر

                                              
، ص 1 . حسننین بن محمد بن مفضننل راغب اصننفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ج1

580. 

 .60 ، آیهانفال. سوره 2
 .10آیه  ممتح ه،. سوره 3
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س .  شیاء در ذهن به ، وان تعریف ،لم، ناظر به این مرحله ا صورت ا

م را به ،لم تاننوری و تانندیقی و نظری و بدیهی تقسننیم م طقیون ،ل

 1ک  د.می

صورت ،لمیه مجرد از ماده و خالی از قوّه  سفه معتقدند که ،لم  فلا

،لم از نگاه فلاسننفه به ،لم  2شننود.بوده و تخیل و تعقل به آن م تهی می

سیم می ضوری تق اولی و ،لم ح شود، در حالی که تعریف م طیقون ح

 3گر بخشی از مفهوم ،لم حاولی اس .اناز ،لم، فقط بی

فلاسننفه معتقدند که وجود ،لم در وجدان ما ضننروری و مفهوم آن 

دان د ترین مفاهیمی میترین و بدیهیآنان ،لم را روشننن 4بدیهی اسنن .

که نه ت ها نیازم د تعریف نیسنن ، بلکه معتقدند که اسنناسنناً تعریف آن 

ن وجود ندارد که معرّف آن واقع تری از آامکان ندارد؛ زیرا مفهوم واضح

،لم تلقی کرد نه  چه در تعریف ،لم گفته شده را بیان مادا شود و آن

 5تعریف حقیقتی آن.

                                              
 .446، ص محمدحسین مظفر، الم طب. 1
 .239، ص هالحکم همحمدحسین طباطبایی، نهای .2

 بن ،مر بن محمد ؛62-63ص ، صننن1، ج محمدتقی مانننباح یزدی، آموزش فلسنننفه. 3
سین شیرازی، الحکم ؛17مفاتیح الغیب، ص  رازی، فخر الح ، ج هالمتعالی هصدرالدین 

را به مع ای حضننور  لهین در مواردی دیگر از این کتاب ادراکأ؛ صنندرالمت151، ص 8
 .450، ص 375، ص 4، ج 137، ص 1دانسته اس ؛ همان، ج  کمدرَک نزد مدرِ

 .236محمدحسین طباطبایی، همان، ص . 4

 .152، ص 1محمدتقی ماباح یزدی، همان، ج . 5
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ش« امام» شرو، را« امََمَ»  هاز ری شوا، پی هبر، ردیس و به مع ای مقتدا، پی

س . هم ومی به راه، کتاب و هر کس که ق« امام»چ ین وانه خلیفه آمده ا

گمراه  دا ک  د و دنبال او باشنن د چه بر راه راسنن  و چه بر راهبه او اقت

 باش د، مع ا شده اس .

 نویسد:ابن فارس در مقادیس اللغه درباره مع ای وانه امام چ ین می

شود  1؛«بُدِّم في الأمكر الإمام، ك ُّ من ابكُدِي به و و» هر که به او اقتدا 

 «و او را در امورشان مقدم بدارند.

 چ ین تعریف کرده اس :امام را این« التعریفات»در کتاب جرجانی 

امام کسنننی  2؛الدنيا جميعا الإمام الذي له الرياستتتة العامة في الدين و»

 «امور دین و دنیا در دستش باشد. هاس  که ریاس  هم

مام  در اصنننطلاح به مع ای رهبری، م انننب امام ، ریاسننن  ا

 3مذهب جامعه اسلامی آمده اس . ادی ومسلمانان و رهبری ا،تق

 ابن خلدون در تعریف امام  چ ین آورده اس :

سة الدنيا» سيا سة الدّين و  شّرع في حرا صاحب ال ؛ الامامة خلافة عن 

امام ، جانشننی ی صنناحب شننریع  در حفو دین و تدبیر امور دنیوی 

هم امام ؛  شننود ومردم اسنن . به این م اننب هم خلاف  نامیده می

                                              
 .28، ص 1، ج، همانالحسین احمد بن فارس بن زکریاابی. 1
 .10، ص 1 ، ج،لی بن محمد جرجانی التعریفات. 2

، همان، ؛ حسننن انوری22-23 ، صننص1 ج ، همان،احمد بن محمد ،لی مقری فیومی. 3
 .200ص
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نام دارد؛ از آن دار آن میکه کسنننی که ،هدهچ ان مام  فه و ا گردد خلی

شود و از آن جه  که امام شود، امام نامیده میجه  که از او پیروی می

 1«نام د.در ام  اوس ، وی را خلیفه می جانشین پیامبر

 گوید:سعدالدین تفتازانی در این باره می

؛ امام ، يا خلافة عن النايالدّن الامامة رئاستتتة عامة في امر الدّين و»

رهبری ،مومی و فراگیر ام  اسنننلامی در امور دی ی و دنیوی آنان به 

 2«، وان جانشی ی پیامبر اس .

 3قوشجی نیز همین تعریف را دنبال کرده اس .

س « غیب» شیده و نهان ا شهادت  4در لغ  به مع ای پو و در مقابل 

شنن اسننان در مع ای غیب لغ  5«عالم الغيب و الشتت اده»رود. به کار می

ند: گفته ما غاب عنکا چه را گوی د که از تو ، غیب هر آنالغيب: ك  

شنننود که با حواس ظاهری در حقیق  به چیزی گفته می 6نهان باشننند.

 7درک نشود.

                                              
 .191 ، ص، مقدمه ابن خلدون،بدالرحمان بن محمد ابن خلدون. 1

 .234 ، ص5 ، جسعدالدین تفتازانی، شرح المقاصد. 2
 .472 ، ص،لاءالدین ،لی قوشچی، شرح تجرید. 3
 . راغب اصفهانی، مفردات.4
 .73. سوره انعام، آیه 5

 بن م ظور، محمد بن مکرم، لسان العرب.. ا6
 . ابن فارس، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه.7
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ه مع ای اهل لغ  بر این نکته تأکید دارند که نهان بودن از دیدگان، ب

 پ هان بودن از دل و جان نیس .

غیبی بودن  1.غاب عن العيكل و ال كال محصتتت  في البلكبالغيب ما 

چه برای ما نهان اسنن  برای زیرا هر آن 2امری نسننبی و اضننافی اسنن 

خداوند آشکار و ،یان اس . یع ی نسب  به ما و آگاهی محدود ما غیب 

به ،بارت دیگر غیب  3.«ك  سر و علانيه و ك  غيب عندك ش اده»اس . 

س  که ت ها د سبی چیزی ا ر برخی مقاطع وجودی یا برای برخی افراد ن

مان د فرشنننتگان که برای اک ر مردم غیب هسنننت د اما هر  غیب باشننند.

س  توان دیدن آن ستانه مرگ ا ضری که در آ يكم يرول »ها را دارد. محت

شري يكمئذ للم رمين و يبكلكل ح راً مح كراً اخبار مربوط  4«الملائكه لاب

شنننود، هرچ د که برای آی دگان یبه آی ده برای ما غیب محسنننوب م

س . هم شهود ا شتگان نیز میم اادیب غیب چ ین اخبار گذ تواند از م

 5«ذلک من انااء الغيب يكحي اليک»باشد. 

 انواع غیب

قسم اول: ،لم غیبی که مختص ذات باری تعالی اس ، احدی از آن 

                                              
 . ابن م ظور، لسان العرب.1
 . ،لامه جوادی آملی، شرح حکم  متعالیه، اسفار اربعه.2
 .109. نهج البلاغه، خطبه 3

 .22. سوره فرقان، آیه 4
 .44. سوره آل ،مران، آیه 5
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رای ،لم و آگاهی ندارد، حتی پیامبران و امامان و جبردیل و فرشننتگان. ب

که خداوند نیز لازم نیس  که این نوع ،لم را به دیگران بفهماند مگر این

خود او اراده ک د. این مطلب به صراح  در آیات قرآن بیان شده اس ؛ 

فاتح الغيب لايعلم ا الا هك»مان د:  ما الغيب لله»، 1«و عنده م ب  لا »، 2«و ان

 3.«يعلم من في السماوات و الارض الغيب الا الله

ای سننم دوم: ،لم غیبی که از نظر ،موم مردم پ هان اسنن ، اما ،دهق

توان د به آن ای که دارند میخاص با فراسننن  و ذکاوت و ظرفی  ویژه

های بعضننی از ،لمای سننیاسنن  و اقتانناد، بی یپی ببرند؛ مان د: پیش

های هایی که معبرین راسنننتین دارند که نمونهمرتاضنننان و تعبیر خواب

 ها در طول تاریخ به وقوع پیوسته اس .فراوانی از آن

قسننم سننوم: ،لم غیبی که میان دو قسننم مذکور قرار دارد. ،لم به 

 اس . اند ونه مختص خداوندها مطلعاموری که نه مردم از آن

چه خداوند مانننلح  بداند و اراده ک د به در چ ین اموری چ ان

 قتضنننا ک د بهمقداری که لازم بداند در هر زمان و مکانی که حکمتش ا

 دهد.اطلاع می )ع(ملادکه، پیامبران و ادمه

ها با رویکردهای مختلف درباره ،لم غیب ب دیب ابراین همه تقسننیم

 انجامد:سرانجام به دو قسم کلی می

                                              
 .59. سوره انعام، آیه 1
 .20. سوره یونس، آیه 2
 .65. سوره نمل، آیه 3
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گار 1 قدس پرورد که مختص ذات ا حدود  نام یب مطلب و  . ،لم غ

 اس .

شمول به 2 س  و قابل  صی نی اا سبی که اخت . ،لم غیب مقید و ن

 غیر اس .

مراد از ،لم غیبی که در این پژوهش محل بحث و بررسننی اسنن ، 

 1ب دی بالا یا همان غیب مقید و نسبی و محدود اس .قسم سوم از دسته

این اسننن  که آگاهی از غیب، از  سننن  اهلدیدگاه مشنننهور میان 

ن فارغ از  س  اهلچه تمام ،لمای  . آنهای خاص خداوند اسویژگی

ب دی که درباره اختانناص دادن این در نگاه و دسننته های جزدیتفاوت

ن در آن اتفا  نظر دارند، این ا س  که امکان آگاهی برای غیرخدا دارند 

 طلع باشد.تواند از غیب آگاه و مامام نمی

با  فا  نظر دارند  قادی که بر آن ات باید دید آیا این ا،ت لال  دحال 

 آیات پیش رو مطابق  دارد د

 درباره علم غیب امام سنتاهل. نقد دیدگاه 2
درباره ،دم آگاهی امام از  سننن  اهلترین آیات در نقد دیدگاه مهم

 باشد.سوره جن می 27و  26غیب آیه 

 فرماید:خداوند متعال در قرآن می

ولإ فََِّنَّهُ  فلََا یظُْهرُِ ،َلَى غَیْبِهِ أَحدَاً الْغَیْبِ،َالِمُ  ى مِنْ رَسننُ إِلاَّ مَنِ ارتَْضننَ

                                              
 . بازنمایی ،لم غیب غیرانبیا از نگاه ،لما و محداان اهل س  ، نسرین میانجی.1
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 1سلُْکُ مِنْ بَیْنِ یدََیْهِ وَ مِنْ خلَْفِهِ رَصدَاًیَ

 .ک دکس را بر غیب خود آگاه نمیاسنن  و هیچ ،الماو دانای غیب 

شتگان را از پیش رمگر آن س  که فر و کس را که به پیامبری برگزیده ا

سر او می ش   سرق  گوش و پ شیاطین به  سرار وحی را  ستد )تا ا فر

 .نربای د(

این آیه را دال بر حفو و حراسننن  پیامبر از    سننناهلبرخی از 

 2تارف شیطان، و حفو وحی تا رساندن آن به مردم توسط پیامبر اس .

نویسد: ، در ترجمه این آیه میس  اهلرشیدالدین میبدی، از ،لمای 

ْبِ هان  عالِمُ الْغَي نای ن َداً فَلا يظُْ رُِ علَيآن دا هِِ احَ هان  غيَْا گاه نک د از ن آ

ك ٍ ضتتياِلَّا مَنِ ارْتَکس را ( هیچ)و مطلّع نگرداند بر آن خویش  مِنْ رَستتُ

 .مگر آن رسول پس دیده

ستی اابات نموده و از  صدر این آیه، ،لم غیب را برای ذات یگانه ه

ست  ادیه دیگران نفی می ضي»ک د؛ اما جمله ا سُك ٍ اِلاَّ مَنِ ارْتَ آن را « مِنْ رَ

ک د و از رسولان الهی باش د، نیز ااب  می ای خاص که ،بارتبرای ،ده

 3.شک داین جمله، ،مومی  نفی جمله اولی را می

گروهی این آگنناهی از غیننب را برای پیننامبران )نننه فقط پیننامبر 

گونه که از ظاهر آن هم ( تأیید کردند و معتقدند این آیه همان)ص(خاتم
                                              

 .27 و 26 اتآی جن،. سوره 1

مد، تفسنننیر القرآن العظیم )ابن ابىابى ابن. 2 بدالرحمن بن مح تفسنننیر ؛ حاتم(حاتم، ،
 .ا،یل بن ،مر، تفسیر القرآن العظیم )ابن ک یر(ک یر، اسم ابن؛ 277 / 12 ،الطبری

 .250، ص10 الابرار، ج همیبدی، رشیدالدین، کشف الاسرار و ،د. 3
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اً این آگاهی ک د و اساسقابل فهم اس ؛ غیب را برای رسولان اابات می

شننود. لذا ها اابات میاز غیب معجزه رسننولان اسنن  که با آن نبوت آن

إلّا من ارتضتتي من رستتك ، به معناي إلّا من »اندکه: چ ین اظهار داشننته

 1«اس . يصطفيه لرسالكه

: لما تمدح با  العلماء» نویسنند:می سنن  اهلقرطبی از مفسننران 

به كال فيه دلي  علي انه لايعلم استتتكابر به دول خل ستتتاحانه بعلم الغيب و

الغيب احد سكاه بم اسكثني من ارتضاه من الرس  فاودع م ما شاء من غياه 

 2.«دلالة صادبة علي ناكت م جعله مع زة ل م و بطريق الكحي الي م و

که خداوند سنننبحان خودش را به ،لم غیب اند: از این،لماء گفته

نه ویژه ب  یل بمدح کرده و آن را ویژه خود ] ر این دگان[ قرار داده، دل

اس  که غیر او کسی دیگر ،الم به غیب نیس . سپس رسولان برگزیده 

س  و از ،لوم غیبی ست  ا کرده ا سته از اش هر آنخودش را ا چه را خوا

ها و دلیلی بر ها ،طا نموده اسننن  و آن را معجزه آنطریب وحی به آن

 اس . شان قرار دادهراستی نبوت

س  که این آگاهی  س  اهلین دو ،الم در کلام ا شده ا نیز اذ،ان 

مطلب الهی که خاص ذات الهی بود در اختیار برگزیدگان الهی )رسولان( 

                                              
سمى معالم الت زیل. 1 سیر البغوى الم سعود، تف سین بن م ،طیه، ،بدالحب بن ابن؛ بغوى، ح

 .شوکانى، محمد، فتح القدیر؛ غالب، المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز
دار  ه:هر، القا28 ، ص19 اناننناری قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج. 2

 الشعب.

http://lib.eshia.ir/15390/19/28/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://lib.eshia.ir/15390/19/28/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 اند.ها از این قا،ده مست  ی شدهقرار گرفته و آن

یه بر برخوردار« تفسنننیرکبیر»فخر رازی در  ها دلال  این آ ی نه ت 

اا ای غیر از خدا و ،دم اخت شخ  ص به ذات الهی( را پذیرفتهپیامبر )

 نویسد:بلکه آن را به افراد و اشخاص دیگر گسترش داده و می

سی از  بدان قطعاً و» سول ک س  که جز ر مراد الهی از این آیه این نی

ها: یکی از آن ک د،این مطلب وجوهی دلال  می شودد برغیب آگاه نمی

که کاه ان به  همانا به وسننیله اخبار نزدیک به تواتر ااب  شننده اسنن 

و در ،رب به  دادند قبل از زمان ظهور حضننرت،ظهور پیامبر ما خبرمی

ها رف  برای این نوع از ،لم مشننهور بودند حتی کسننری به سننراغ آن

ستن اخبار پیامبر شد که خدای متعال مطلع می دان ک د غیر ما، پس ااب  

ملل و ادیان ها: جمیع ارباب و دومین آن چیزی از غیب از پیامبران را از

و همانا معبر از وقوع وقایعی در آی ده  هست د، قادل بر صح  ،لم تعبیر

س .خبر می س  هم ه سومین آن دهد که در آن اخبار در کاهن  ها:و 

سان م تقل  شاه او را از بغداد به خرا س جربن ملک  سلطان  بغدادی که 

د که مطابب و از احوال آی ده از او پرسید او هم چیزهایی را ذکر کر کرد،

 1«کلام او واقع شدند.

صراح  ، وان می سول»ک د که گرچه وانه فخر رازی به  در آیه « ر

ذکر شده اس  اما این حکم که خدا به هر کس که بخواهد از ،لم خود 

ضه می شاهد م الافا سولان ندارد و برای آن  صی به ر اا های ک د اخت

                                              
 .30. فخر رازی، تفسیر کبیر )مفاتیح الغیب(، ج 1
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از غیبی که فخر رازی  ک د )این نوعمتعددی در اجتماع و تاریخ ذکر می

ید کرده اسننن  در قسنننم دوم از  تأی ند  خداو یه برای غیر یل این آ ذ

سیم ب دی غیب آمده بود(. در واقع فخر رازی ذیل این آیات به قدری تق

سته که دارا بودن امکان برخورداری از غیب را ،مومی و همه شمول دان

یه م ال زده از آن نیاز به تأییدات الهی خاص نداردد کسننانی که او ذیل آ

ای مخفی روی ریاض  و تمرین و ... به اموری آگاه شدند که برای ،ده

بوده اس . از نظر او این هم از ماادیب همان غیبی اس  که خداوند به 

ضی» ضه می«من ارت ک د؛ یع ی در واقع نوع نگاه او به این ی خودش افا

قرار باشد از  تر اس  و اگر کسیشمولامکان برخورداری از امامیه همه

متهم به شرک و غلو و شریک قرار دادن شخای با خدا  س  اهلسوی 

 تر اس دداش شود فخر رازی به این مطلب مستحبدر صفات خاصه

برخی افراد مان د طبری ه گام رسیدن به این آیه کاملاً سکوت کرده 

 ها درو حتی از بررسی مع ایی وانگان آیه و تحلیل ،ل  به کار رفتن آن

آیه شننریفه امت اع کردند و در سننکوت کامل فقط به ذکر بسننتر تاریخی 

 نزول این آیه پرداخت د.

پس از بیان دلال  آیه  س  اهلنکته قابل تأمل این اس  که ،لمای 

سیر آن به این شد که غیرخدا هم امکان آگاهی از غیب را دارا میو تف با

مطلب بیان کردند اما  و سننناحران و کاه ان تاریخ را به ، وان مؤید این

پذیرش این مطلب که هم مام»چ ان از  به ، وان یک ماننندا  « ا هم 

 زن د.احتمالی از من ارتضی امکان آگاهی از غیب را دارد، سر باز می

سلک آنان به تطبیب بر  سیره و م ساحران و  ضی»آیا  ی الهی «من ارت
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شان حتی مقام  )ع(از ادمه ام »که خود سزابرای« ، وارتر شان قادل د، 

 اس  د

بات 3 یه در اث کات مهم آ مام». ن یب برای ا در کلام  «علم غ

 سنتاهل
مه یب برای اد بات ،لم غ بات سنننه  )ع(اا یات فو ، مبت ی بر اا از آ

  :مطلب اس
 بیانیه بودن کلمه من .1

 مراد از رسول، همه فرستادگان الهی .2

 ادمه فرستادگان خداوند .3

 «من»بیانیه بودن کلمه ( 1-3)

ضيدر آیه دوم، )« من»کلمه  سُك ٍ اِلاَّ مَنِ ارْتَ س  که « بیانیه»( مِنْ رَ ا

، سنن  اهلک  د. بقا،ی، از مفسننرین را بیان می« من ارتضننی»مانندا  

 :نویسدمی

کلمه  1... من الناس و ةاي من الملائكو بين )من( ببكله )من رستتتك ( 

 .مردم اس  ، بیانیه اس  که مراد از آن فرشتگان و«من رسول»در « من»

برای تبیین اس : « من»ک د که فخر رازی به صورت صریح، بیان می

ضي يعني انه لايطلع علي  سُك ٍ(، تايين لمن ارت لفظة )من( في بكله: )مِن رَّ

سكلاً ضي الذي يككل ر سول»در جمله « من»وانه  2.الغيب الا المرت «  من ر

                                              
  .500 ، ص20 السور، ج فی ت اسب الآیات و بقا،ی، ابراهیم بن ،مر، نظم الدرر. 1
 .385 ، ص30 فخر رازی، محمد بن ،مر، التفسیر الکبیر، ج. 2

http://lib.eshia.ir/41790/20/500/%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://lib.eshia.ir/41730/30/678/%D9%84%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B8%D9%8E%D8%A9%D9%8F
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وند جز اسنن ؛ مع ایش این اسنن  که خدا« من ارتضننی»گر جمله بیان

سازد و آن شخص هم رسول و کسی را که مورد پس د اوس ، آگاه نمی

زمخشری از مفسران قرن ششم در ذیل آیه سخ ی دارد . برگزیده اوس 

بد خصّ الله الرس   وبیانیه اس : « من»دهد: از دیدگاه او نیز که نشان می

ضين بالاطلاع علي الغيب رادی که خداوند متعال از میان اف 1.من بين المرت

مورد رضننای  اوسنن ، رسننولان را برای آگاهی از غیب انتخاب نموده 

س  اریح می. ا سی نیز ت سول»ک د که ابوحیان اندل من »، ،بارت «من ر

ولإ( تبیین لمن ارتضننیرا بیان می« ارتضننی نسننفی نیز  2.ک د: و )مِن رَّسننُ

)من رسننول(، جمله من  3من رسننول بیان لمن ارتضننی. نویسنند: ومی

 .ک درا بیان میارتضی 

 یک ، وان ،ام اس  که« من ارتضی»با توجه به مطالبی که گذش ، 

جا یک مادا  را در این« من»اس ؛ پس « رسول»یکی از ماادیب آن، 

 .ک دبیان می

 از رسول همه فرستادگان الهی مراد( 2-3)

سول»مراد از  ستادگ« ر شامل مطلب فر س ؛ بلکه  ان ت ها پیامبران نی

 ؛ چه این فرستاده بشر باشد یا فرشته.شودالهی می

                                              
رزمی، محمود بن ،مرو، الکشنناف ،ن حقادب الت زیل و ،یون الاقاویل زمخشننری خوا. 1

 .633 ، ص4 ویل، جأفی وجوه الت

 .348 ، ص8 اندلسی، محمد بن یوسف، تفسیر البحر المحیط، ج یانحابی. 2
 .289 ، ص4 نسفی، ،بداب بن احمد، تفسیر ال سفی، ج. 3

http://lib.eshia.ir/41732/4/633/%D8%AE%D8%B5%D9%91
http://lib.eshia.ir/41732/4/633/%D8%AE%D8%B5%D9%91
http://lib.eshia.ir/15393/8/348/%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://lib.eshia.ir/15385/4/289/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
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نویسنند: کلمه ، در شننرح این آیه میسنن  اهلابن ک یر، از ،لمای 

شامل فرستادگان خداوند، ا،م از فرستادگان ،مومی  داشته و ، «رسول»

 1شود.میها[ و بشری ملکی ]فرشته

را به فرشتگان و « رسول»چ ین پیش از این گذش  که بقا،ی نیز هم

 2.ان بشری تفسیر کرده اس فرستادگ

نویسنند: و الرسننول: هو چ ین زحیلی، از دیگر مفسننرین، نیز میهم

 ای یشننمل الرسننول الملکی والملک او صنناحب الشننریعس السننماویس، 

شری. شریع   3الب صاحب  شته یا  سول: همان فر س ؛ یع ی ر سمانی ا آ

 .شودشامل فرستاده از ج س فرشته و بشر می

سران سلمی یکی دیگر از م ضی»، س  اهلف ای را به گونه« من ارت

شننود: نیز می )ع(مع ا کرده اسنن  که شننامل افراد دیگری غیر از پیامبران

صاف  صف باو صافه المك سك ( و هك الفاني عن او ضي من ر )الا من ارت

س  که از اوصاف خود رهیده و به اوصاف « من ارتضی» 4.الحق سی ا ک

                                              
هذا یعم الرسننول  لم الغیب فلایظهر ،لی غیبه احدا الا من ارتضننی من رسننول( و،ا). »1

 ، ص4 ک یر دمشقی، اسما،یل بن ،مر، تفسیر القرآن العظیم، ج ابن .«البشری الملکی و
462. 

سب الآیات وبقا،ی، ابراهی. 2 سور، ج م بن ،مر، نظم الدرر فی ت ا ن بيّ و» 500 ، ص20 ال

 «....من الناس اي من الملائكة و)من( ببكله: )من رسك ( 

 .2757 ، ص3 بن ماطفی، التفسیر الوسیط، ج هزحیلی، وهب. 3
سننید  هو حقادب التفسننیر، تحقیب سننلمی ازدی، محمد بن حسننین، تفسننیر السننلمی و. 4

 .128، ص1ج ،،مران

http://lib.eshia.ir/15394/4/462/%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87
http://lib.eshia.ir/15394/4/462/%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87
http://lib.eshia.ir/41790/20/500/%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://lib.eshia.ir/41686/3/2757/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://lib.eshia.ir/15380/1/128/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89
http://lib.eshia.ir/15380/1/128/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89
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 حب آراسته شده اس .

 دگان الهیائمه فرستا( 3-3)

ساس روایات  شی ی پیامبرس  اهلبر ا و امام  پس  )ص(، مقام جان

ه آن امری الهی که اختیار تعیین مأمور باز آن حضرت، امری الهی اس ؛ 

ه نه از سننوی خداوند و نه از سننوی پیامبر اکرم به دیگری واگذار نشنند

 اس .

به نقل از ابن ،باس ماجرای ملاقات مسنننلم بن حجاج نیشنننابوری 

یْلِمَه کذََّاب در چ ین نقل میلمه کذاب با رسننول خدا را مسننی ک د: مُسننَ

جانشننی ی پس  )ص(گف : اگر محمدبه مدی ه آمد و  زمان رسننول اب

ک م. او با افراد زیادی از خودش را برای من قرار دهد، از او پیروی می

سول خدااز قبیله ضرت آمد و ر سم  آن ح به همراه ااب   )ص(اش به 

شننان تکه چوبی بود به او رو کرد و در حالی که در دسنن بن قیس به 

ستاد و فرمود:  اگر این تکه چوب را از من »نزدش رف  و در مقابلش ای

لك  ؛ک مبخواهی، به تو نخواهم داد و هرگز امر خدا را به تو واگذار نمی

 1.«لَّهِ فِيکَ...لنَْ اَتَعَدَّي اَمرَْ ال سَاَلْكنَِي هذه الْبِطْعَةَ ما اَعطْيَْكُكَ َا وَ

                                              
سلم، . 1 صحیح م سلم بن حجاج،  شابوری، م شیری نی ، 4 ج ،حمدفؤاد ،بدالباقیتحقیب مق

عيَْبن عن عاد اللّهِ بن حدبني محمد بن ستتتَ ْ ٍ الكَّميِمِيُّ حدبنا ابكاليَْمَالِ  .1780ص اخارنا شتتتُ

يْلِمَةُ الْكَذَّابُ علي عَ ْدِ النايابي ينٍْ حدبنا نَافِعُ بن جاُيَرٍْ عن بن عاََّاسٍ با : بَدِمَ مُستتَ  )ص(حُستتَ

رٍ كثَيِرٍ  َدمَِ َا في بَشتتتَ ُهُ فبَ ْاَمرَْ من بَعْدِهِ تَاِعكْ من بكَْمِهِ الْمَدِينَةَ فَ َعَ َ يبك : ال جَعَ َ لي مُحَمَّدن ال

مَّاسٍ و وَ )ص(فَاَباَْ َ اليه الناي بِطْعَةُ جرَِيدَةٍ حكي  )ص(في يَدِ الناي مَعَهُ بَابِتُ بن بيَسِْ بن شتتَ

http://lib.efatwa.ir/42175/4/1780/2273
http://lib.efatwa.ir/42175/4/1780/2273
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سلم می صحیح م شرح این فقره از  سد: سیوطی در  لن اتعدي  ونوی

اي لا اجياک الي ما طلاكه مما لايناغي لک من الاستتكفلاف  امر الله فيک

شاركة و س  تو در هرگز امر خدا را به تو نمی 1.الم دهم، یع ی به درخوا

 .خواهم دادزمی ه جانشی ی و مشارک ، که شایسته تو نیس ، پاسخ ن

لن  و» جمله نووی یکی دیگر از شننارحان صننحیح مسننلم، درباره

لن اتعدي امر الله  لمستتيلمة )و بكلهنویسننند: می« اتعدي امر الله فيک

سلم و سخ م لن تعدو امر  وبع في الافاري و فيک( ف كذا وبع في جميع ن

لله فيک الله فيک. با  الباضي: هما صحيحال فمعني الاو  لن اعدو انا امر ا

لک من الاستتتكفلاف او  ما لا يناغي  كه م ما طلا اک الي  من اني لا اجي

به « لن اتعدي امر الله فيک و» این سنننخن رسنننول خدا 2.المشتتاركة

سخه سیلمه، در همه ن سلم همینم س ؛ اما در بخاری های م طور آمده ا

آمده اسننن . قاضنننی ،یا: گفته: هر دو تعبیر « لن تعدو امر الله فيک»

 . مع ای تعبیر نخسن  این اسن  که من امر خدا را به تو صنحیح اسن

دهم، یع ی به خواسننته تو )جانشننی ی و یا مشننارک ( که لیاقتش را نمی

 م.دهنداری، پاسخ نمی

                                              
سَاَلكْنَِي هذه البِْطْعَةَ ما اعَْطيَكُْكَ َا وَ  صْحَابِهِ با : لك  سَيْلِمَةَ في اَ لْ اَتَعَدَّي اَمرَْ اللَّهِ  َوَبَفَ علي مُ

 .فيِکَ

، 5 جالحوی ی الااری،  بکر، الدیباج ،لی مسنننلم، تحقیبسنننیوطی، ،بدالرحمن بن ابی. 1
 .291ص

 .2273 ، ص15 نووی، یحیی بن شرف، شرح ال ووی ،لی صحیح مسلم، ج. 2

http://lib.efatwa.ir/43223/5/291/2273
http://lib.efatwa.ir/43223/5/291/2273
http://lib.efatwa.ir/43224/15/33/2273
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صحیح  ساس این روای   سول خداس  اهلبر ا شی ی ر ، به ، جان

شان را  فرموده شین ای س  و خداوند جان ضرت، امری الهی ا خود آن ح

یامبریانتخاب م ماید و پ به هیچ فرد دیگری  )ص(ن حب واگذاری آن را 

 .ندارد

 )ع(بی شود که ادمه اهلچه که تاک ون گذش ، نتیجه گرفته میاز آن

 :نیز، مادا  رسول در این آیات هست د. به این بیان که

، رسننول، ا،م از فرسننتاده سنن  اهل: بر اسنناس دیدگاه ،لمای اولاً

  .بشری و فرشتگان اس

، مقام امام ، الهی سننن  اهلااب  شننند که از دیدگاه روایات  :اانیاً

س ؛ یع ی خداوند  اب را به این مقام « امام»ا  گونه کهک د؛ همانمیم ت

 پیامبراکرم نیز م اوب الهی هست د.

ته می جه گرف لب نتی طاهریناز این دو مط مه  که اد نیز  )ع(شنننود 

ست د، و در نهای ، همان ستادگان الهی ه یامبران ،لم غیب طوری که پفر

به نص آیه باشنن د، نیز که مانندا  رسننول می )ع(طاهرین دارند، ادمه

 شریفه امکان برخورداری از غیب را دارا هست د.

سؤال این ش ی حال  صریح و رو س  که با وجود چ ین دلال   جا

 س  اهلکه لازمه واضح کلام خود مفسرین برای آیات شریفه و با این

پذیرفتن  یات  یل این آ مام اسننن  چرا ذ یب برای ا گاهی از غ کان آ ام

سرین هیچ شکار و م طقی کلام خود  س  اهلیک از مف به این لازمه آ

 ک  د  ا،تراف نمی
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سوی « امکان علم غیب برای امام». عوامل عدم پذیرش 4 از 
 سنتاهل

 ( تعصب1-4)

ق ، یکی از اولین و مهم به حقی یل این امت اع از ا،تراف  ترین دلا

 س .ا« تعاب»

رود که فضنننای ،لمی از هرگونه جمود و چه انتظار میبرخلاف آن

ابی  خالی و جان شد، ، صحیح با ها پذیرای مطالب حب و م طقی و 

های افراطی و گیریاما متأسنننفانه در سنننراسنننر تاریخ شننناهد جه 

سایر فر  بودهجاهل س  که گاه مآبانه از سوی بزرگان  ایم. این اتفاقی ا

کیش خودشان را به ا،تراف ه که برخی از ،لمای همچ ان واضح رخ داد

 روی و کتمان حقیق  از روی تعاب واداشته اس .درباره این کج

این اتفا  ناظر بر گرایش ،لمی خاصننی هم نبوده و از رجال تا فقه 

 و تفسیر و کلام و ... شاهد چ ین مسادلی هستیم.

 های اعتقادی( به هم پیوستگی آموزه2-4)

 هننای ین کتمننان، توالی و بننه هم پیوسنننتگی آموزه،لنن  دیگر ا

 های مفسران از آیات قرآن کریم اس .ا،تقادی ن کلامی با برداش 
ا،تراف  )ع(به این امکان آگاهی برای ادمه سننن  اهلاگر مفسنننرین 

تاریخی از ،لم ویژه  با هزاران مورد قطعی  باور  ک  د هم شنننی ی این 

بر سننایر افراد نیز  )ع(ادمه ک د که بر افضننلی  مطلباقتضننا می )ع(ادمه

اذ،ان ک  د و این ا،تراف همانا و سننر رشننته پیدا کردن این مسننأله در 



 

از
م 

ما
ی ا

اه
آگ

ن 
کا

ام
ل 

حلی
و ت

ی 
رس

بر
 

ت
سن

ل 
اه

ن 
را

فس
ر م

ظ
من

ز 
ب ا

غی
 

 
ت 

آیا
ه 

ه ب
گا

ا ن
ب

26 
و 

27 
ن

 ج
ره

سو
 

و در آن صننورت اسنن  که  های امام و رهبر جامعه نیز همانا.بایسننتگی

شنننود که تبعی  از امام آگاه بر جمیع برای مأموم این سنننؤال ایجاد می

صواب نزدیک سادل و آگاه بر جمیع جوانب به  س  یا رهبری که تر م ا

حداک ر ،لمی اجتهادی دارد و خود بر نقص و کم دانیش بارها ا،تراف 

شنننبیه به اتفاقی که در ماجرای باز پس دادن فدک میان  کرده اسننن .

وقتی از خلیفه اول پرسننیدند  و خلیفه اول رخ داد. )س(صنندیقه طاهره

سخن و طلب فاطمهچرا با وجود این ستی  شتی  )س(که از در آگاهی دا

را تادیب نکردی د ابوبکر پاسخ داد: اگر امروز در این موضوع او را او 

کردم فردا باید در مورد حب همسننرش و گویی تانندیب میبه راسنن 

 پذیرفتم.کرد هم سخن او را میمسادل دیگری که مطالبه می

 پاسخ به یک شبهه

ضای پیامبر نبودند، لذا ارت )ع(ممکن اس  گفته شود چون ادمه اطهار

 الهی زیرا در آیه مورد بحث ت ها رسولان، شودها م طبب نمیر آنمزبور ب

 نکته اند، در پاسخ به این اشکال باید به دواست  اء شده نننن پیامبراننننن 
 :توجه داش 

الف( آیه درصنندد آن اسنن  که هرگونه تردیدی را از مقام رسننال  

ز از وحی در مسیر فرود آمدن ا بزداید تا یقین حاصل شود که نه چیزی

شود، بلکه رسول الهنی هنرچنه آن افزوده می رود و نه چیزی بربین می

آید کامل دریاف  و ،ین همان را به گوش مردم سنننوی خدا می را از

رسننال  و محتوای  رسنناند. ب ابراین آیه در جایگاه دفاع از مقننننناممی
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نه معرفی همه آگاهان بر غیب یامبران اسننن   حالی  )این در 1د،وت پ

س س  که ر س  و هر ما سول دارد امام أال  غیر از نبوت ا موریتی که ر

 .(دارد هم
ب( معیار آگاهی یافتن بر غیب، مرتضنننای خدا بودن اسننن . بدین 

آن اسنن  و از آن جه  که  بیان یکی از ماننادیب« من رسننول» ترتیب
سول خدا انکار می شرکان ،لم غیب را برای ر  من»کردند، خدای م ان م

ک د، سنن  )و چون اابات شننیء نفی ما،دا نمیبیان کرده ا را« رسننول
چون ادمه غیر از رسول خدا، هم امکان دارد در ادلنننه دیگنننر، کسنننانی

شون )ع(اطهار ست  اء  شن د.ا شده به خوبی رو د گردی از مجموع ادله ذکر
ریفه شاست  اء در آیه  ماننندا  حقیقنننی )ع(ارهکه پیامبر اکرم و ادمه اط

ست د. چ ان اوص حبیب خه ضح که در خ سلمانان وا دا امر بر تمام م
نورد ات خاندان مطهر ایشان نیز معلوم گردید که همه مقام اس  و در م

 ع()ادمه اطهار رسول گرامی اسلام غیر از امتیازات ویژه نبنننوت بنننرای
 .نیز ت بی  شده اس 

 گیرینتیجه
سی نظرات ،لمای ب ام  س  آمد  س  اهلاز برر ذیل این آیات به د

داری از غیب برای غیرخداوند هم ممکن اسنن  و تمام که امکان برخور
توان د واجد این آگاهی فرسنتادگان الهی ا،م از بشنری و غیربشنری می

شنننوند. در بیان مفسنننرین ،امه به صنننراح  از ،بارت اولیای الهی و 
صل ،ام  س  و حا سخن به میان آمده ا شتگان  شری و فر برگزیدگان ب

                                              
 .412، ص 3. جوادی آملی، ادب ف ای مقربان، ج 1
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در آیه و الهی بودن م اننب  «مِن»بودن مع ای رسننول و بررسننی نقش 
به وضوح  س  اهلهادی ام  به ، وان جانشین پیامبر اکرم در روایات 

صی به انبیا و گیرندگان وحی بیان اا ضه اخت س  که این افا گر این مع ا
تشنننریعی ندارد و امام نیز امکان آگاهی از غیب دارد و ا،تقاد به امکان 

چه با کلام ی اس  و قطعاً آنبرخورداری امام از غیب دارای مؤیدی قرآن
شادبه غلو و کج روی ا،تقادی مبرا خداوند حکیم تطبیب دارد از هرگونه 

 اس .

ها ذیل این آیات تانننریح به که لازمه آشنننکارکلام آنبا وجود این
ای و امکان آگاهی امام از غیب اسننن  اما دلایلی مان د تعانننبات فرقه

تفسیری مانع پذیرش و تأیید توالی و در هم ت یدگی مباحث ا،تقادی ننن 
و  سنن  اهلجا که گروهی از لذا از آن این ا،تقاد امامیه شننده اسنن .

اند و یا ت ها خاصنننه وهابی  ،لم غیب راحتی برای پیامبر هم انکارکرده
ته ند اولاً دلایل کلامی در حیطه دریاف  وحی برای آن بزرگوار پذیرف ا

امام از غیب و اانیاً پیامدهای در انکار امکان آگاهی پیامبر و  سننن  اهل
ای موجز و درخور اس .این انکار از مباح ی مهم و نیازم د پژوهه
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، تهران: تمهید الاصو  فی  لم الکلام(، 1362طوسی، محمد بن حسن ) .28

 نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.

ضی ) .29 سید مرت ستان کتاب، چاپ تنزیه الانبیا(، 1380،لم الهدی،  ، قم: بو

 اول.

دالزهرا ، تحقیب سید ،بالشافی (، 1410) ننننننننننننننننننننننن .30

 خطیب حسی ی، تهران: مؤسسه الااد ، چاپ دوم.

 هالطبع ،مفاتیح الغیلآ (، 1421) فخر رازی، محمد بن ،مر بن الحسننین .31
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 ه.دار الکتب العلمی :الاولی، بیروت

شر مؤسسه دار الهجره، الیین (، 1409فراهیدی، خلیل بن احمد ) .32 ، قم: ن

 چاپ دوم.

، بیروت: نشر آاموس المحیطال (، 1426فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ) .33

 مؤسسه الرساله للطبا،ه و ال شر و التوزیع، چاپ هشتم.

، قم: نشر مؤسسه دار المصباح المنیر (، 1414فیومی، احمد بن محمد ) .34

 الهجره، چاپ دوم.

، تهران: نشننر الجامع لاحکام الآرآنش(، 1364قرطبی، محمد بن احمد ) .35

 ناصرخسرو.

سلم بن حجاج، ق .36 شابوری، م سلمشیری نی محمدفؤاد  ، تحقیبصحیح م

 .اث العربیدار احیاء التر :بیروت ،4لد ،بدالباقی، ج

، تهران: نشننر مرکز شییرح تجریدش(، 1382قوشننچی، ،لی بن محمد ) .37

 پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول.

، قم: نشنننر دار ال قلین، اصییو  کافی(، 1393کلی ی، محمد بن یعقوب ) .38

 چاپ چهارم.

، نشننر بین الملل، آموزش فلسییفهش(، 1391ماننباح یزدی، محمدتقی ) .39

 چاپ شانزدهم.

 ، قم: نشر هاجر، چاپ یازدهم.المنطقش(، 1395مظفر، محمدرضا ) .40

، قم: المؤتمر اوائل المآالا  (، 1413مفید، محمد بن محمد بن نعمان ) .41

 العالمی لالفیه الشیخ المفید، چاپ اول.

، تهران: کشف الاسرار و  ده الابرارش(، 1371میبدی، احمد بن محمد ) .42

 نشر امیرکبیر، چاپ پ جم.
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، بیروت: نشننر دار تفسیییر النسییفی (، 1416نسننفی، ،بداب بن احمد ) .43

 ال فادس، چاپ اول.

سلم (، 1392ال ووی، ابوزکریا ) .44 شر دار شرح النووی  لی م ، بیروت: ن

 احیا التراث العربی، چاپ دوم.
 

 مآاله
میانجی، نسنننرین، بازنمایی ،لم غیب غیر از انبیا از نگاه ،لما و محداان  .45
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